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: انسان بودن و حيوان بودن متضمن خصوصيات مشتركي اسـت . گفت انسان حيوان ناطق است   ارسطو مي 
گفـت فـصل      اما همانطور كـه ارسـطو مـي       ... خوردن، خوابيدن، آشاميدن، گشني كردن، خشمگين شدن      

منـد اسـت؛ بـدين معنـا كـه از       انسان موجودي زبـان . مندي از قوه نطق است طق بودن و بهرهمميزه انسان نا 
. تواننـد  كند كه ساير موجـودات نمـي   نوعان خود برقرار مي     طريق اين ابزار مناسبات و روابطي با ساير هم        

؛  بگـذريم  مندي بستري است براي بروز و ظهـور انديـشه   بخش انسانيت انسان است، زبان     اگر انديشه قوام  
كنـد   خود آشكارا انديشه را به زبان تحويل ميرساله منطقي ـ فلسفي  از فيلسوفي نظير ويتگنشتاين كه در 

اي كه به زبان در نيايد و صورت زباني پيدا نكنـد، اساسـاً انديـشه نيـست و متعلّـق              كند انديشه   و تأكيد مي  
  . گيرد تأمل فلسفي قرار نمي

بخش انـسانيت   بنابر رأي او آنچه قوام. كرد كه انسان حيوان اخلاقي است از سوي ديگر، كانت تأكيد مي     
شـهودهاي  . همه ما كم و بيش دركي از اخلاق داريـم      .  اخلاقي بودن و زيستن اخلاقي است       انسان است، 

" گرگ موجود اخلاقـي اسـت  "توان گفت  مثلاً نمي. زيند دهند كه حيوانات اخلاقي نمي  عرفي ما فتوا مي   
هنگام بحث درباره حيوانات و تحليل رفتار آنهـا، بيـشتر مـايليم     ".  موجودي غير اخلاقي است    گوزن"و يا   

اي چـون   بهره گيريم تا آنها را ذيل مقـولات اخلاقـي         ...  واكنش دفاعي   از مفاهيمي چون غريزه، طبيعتي،    
شـيري در پـي    نظـر آوريـد كـه    راي از يـك فـيلم مـستند را د    صحنه. آوريم" بد"، "خوب"،  "نبايد"،  "بايد"

توان گفت شير با گـرفتن جـان    ميآيا . آورد دود و در نهايت او را فراچنگ آورده، از پا درمي      آهوي مي 
در عـين حـال   . گويـد نـه   الظاهر درك عرفي مـا از اخـلاق مـي    آهو به لحاظ اخلاقي كار بدي كرد؟ علي   

ي از بـالكن اقامتگـاه خـود بـا     را در نظـر بگيـريم كـه در آن افـسر نـاز     " فهرست شيندلر"اي از فيلم     صحنه
رود و بـا شـليك گلولـه او را از بـين      اي را كـه در حـال حركـت اسـت نـشانه مـي        اسلحه كمري پسر بچه   

مت و ذگويد كه افسر نازي خبط و خطا كرده و مـستحق م ـ     در اينجا درك عرفي ما از اخلاق مي       . برد  مي
هـا جـاري اسـت كـه در ميـان سـاير        پـس نـوعي از مناسـبات و روابـط ميـان انـسان      .  اسـت   مجازات شدن 

ها نيز ذيل چتر اخـلاق   الظاهر همه انواع مناسبات ميان انسان  علاوه بر اين، علي   . شود  موجودات يافت نمي  
كـنم، فـارغ از حـوزه     مثلاً، اين امر كه وقتي من پس از فعاليت شديد بدني استراحت مي         . گيرند  قرار نمي 

اي را داخل حياط منزل خـود قـرار دهـم و      عصر بهاري صندليعلاوه بر اين، اينكه در يك . اخلاق است 
امـا اگـر مـن صـندلي خـويش را      . گيـرد  روي آن نشسته و مطالعه كنم، مشمول قضاوت اخلاقي قرار نمي     



 پيـدا خواهـد   ١داخل حياط منزل همسايه قرار دهم و مشغول مطالعه شوم، مـسئله سـويه و ربطـي اخلاقـي                
است؛ پـرواي ديگـران را داشـتن    " ديگري"اخلاقاً اولاً و بالذات معطوف به     گويي، به تعبير لويناس،   . كرد

 يپس برخلاف امـور . بخش سلوك اخلاقي است    و در پي تنظيم مناسبات و روابط با ايشان برآمدن قوام          
تـوان آنهـا را فـصل     و مي) ...كردننظير آشاميدن، استراحت (شوند  كه به صرافت طبع از انسان صادر مي       

 زيست اخلاقي متضمن محدود كردن و قيد و بنـد نهـادن بـر           مشترك ميان انسان و حيوان بحساب آورد،      
اين كـار  "، "اين كار را بايد انجام دهي   : "ها و نبايدهاست    اخلاق متشكل از هنجارها و بايد     . خويشتن است 

اعـم از علـوم   (هاي مختلف علـوم تجربـي    هاي متعدد شاخه هدر واقع، برخلاف گزار ". را نبايد انجام دهي   
شناسـي،   و علـوم تجربـي انـساني نظيـر جامعـه     ... شناسـي، شـيمي، فيزيـك    تجربي غير انساني نظير زيـست   

الاصول معطوف به عالم خارجند و از چگونگي تعـين   اند و علي    ٢هايي توصيفي   كه گزاره ...) شناسي  روان
هـاي اخلاقـي    دارنـد، گـزاره   اف مناسـبات و روابـط ميـان آنهـا پـرده برمـي      امور در جهان پيرامون و اصـن    

در اخلاق بجاي اينكه از چگونگي امور و مناسبات در عـالم انـساني سـخن بـه     . اند و بايد محور     اي  توصيه
مـثلاً، در  . چگونـه باشـد  بايـد  هـا   رود كـه مناسـبات و روابـط ميـان انـسان            ميان آيد، بر اين مهم تأكيد مي      

 درجـه بـر   ۲۳اگر نور با زوايـه  . شود كه زواياي تابش با رواياي بازتابش برابرند     توني گفته مي  و ني فيزيكي
در روانكاوي فرويـدي نيـز   .  درجه بازتابانده خواهد شد۲۳روي آينه تختي تابانيده شود، اين نور با زاويه    

كمـك گفتگـوي دراز   روانـي شـده، بـه     بنابر اين است كه با واكاوي گذشـته بيمـاري كـه دچـار آسـيب         
بـه فـرض   . آهنگ با خود بيمار، ريشه آسيب رواني شناسايي شـده و بـه درمـان آن همـت گمـارده شـود            

  . گيرند پرده برميها   انسان صحت، نظريات ياد شده از روابط و قوانين حاكم بر طبيعت و روان
گنـاه را شـكنجه    ان بـي نبايـد انـس  "، "وفاي بـه عهـد وظيفـه اسـت     "شود    از سوي ديگر، هنگاميكه گفته مي     

انجام و يا ترك يـك فعـل بوسـيله كنـشگر اخلاقـي      بايستگي و نبايستگي ، بيش از هر چيز نظر به    "...كرد
  . است

 و روابط انساني گريز و گريـزي از كـنش اخلاقـي    ات در مناسبتوان چنين گفت كه        مي ،بنا بر آنچه آمد   
  .  زيستن انساني ما در اين جهان استناپذيري از اخلاق بخش جدايي.  اخلاقي نيست و قضاوت

 پيرامـون مـا     در زنـدگي خـويش   كـه هايي را  روز يكبار پديده۱۴ون هر ستكوشم در اين  از اين پس مي 
  . از منظر اخلاقي بررسي كرده، نكاتي چند درباره آنها متذكر شوم،با آنها سر و كار داريمو  گذرد مي

  
 

                                                
1. moral relevance  
2. descriptive 


